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هیچ کس را شبیه »مینا« نمی شناسم!
گفت وگويی با ديويد آلموند، برنده ي جايزه ی نوبل کوچک ادبيات

داستانش خودش »مینا« گرفتید تصمیم که شد چه 
رابنویسد؟اینهمانچیزیستکهمدتهاباآنکلنجار

میرفتید؟
به خاطر گفت وگویی که با ویراستارم داشتم، کتاب این طور شکل 
از دهمین سالگرد ویرایش و چاپ »اسکلیگ« به  او قبل  گرفت. 
جدید  ویرایش  در  اگر  می شود  خوب  خیلی  که  کرد  تلفن  من 
کتابم، کمی به متن آن اضافه کنم. یک جورهایی دلم می خواست 
است یکی دو  فکر کردم چه طور  باز کنم.  از سرم  را  پیشنهادش 
شخصیت های  از  )یکی  مینا  دفترچه ي  یادداشت های  از  صفحه 
وقتی  بود.  ایده  ی خوبی  اضافه کنم؟  آن  به  را  اسکلیگ(  داستان 
من  »اسم  کتاب  کل  کردم،  یادداشت ها  اولین  نوشتن  به  شروع 

میناست« شروع کرد به دنیا آمدن!
اصلی زندگی شخصیتهای از یکی اساس بر »مینا« 

خودتاننوشتهشده؟
یکی  شاید  باشد.  »مینا«  شبیه  که  نمی شناسم  را  هیچ کسی  نه، 
ویژگی های  از  بعضی  بودم  معلم شان  قبلا  که  دخترهایی  از  دوتا 
مینا را داشته باشند. وقتی »مینا« وارد داستان »اسکلیگ« شد، 
شخصیت، اسم، طرز تفکر و نظرات خودش را داشت. آن جا که در 
داستان رو به مایکل می گوید: »تو این جا تازه واردی؟« مثل این 
خیلی  داشتم  انگار  می زد.  خودم  به  را  حرف  این  داشت  که  بود 
مرموزانه وارد دنیای او می شدم. او کسی بود که عاشق ویلیام بلیک 
و پرنده ها بود و درباره ی آموزش و پرورش و مدرسه رفتن یا نرفتن 
نظریه پردازی می کرد. بدون مینا، کتاب »اسکلیگ« کتاب خوبی 
از من می پرسد که محبوب ترین  نمی آمد. وقتی کسی  از آب در 
»مینا!«  می دهم:  جواب  همیشه  کیست؟  داستان هایم  شخصیت 
وقتی شروع به نوشتن کتاب خودش کردم، مثل این  بود که هنوز 

در سرم منتظر ایستاده تا داستانش را بنویسم.
»مینا«ازجهاتبسیارینسبتبهسناشخیلیعاقلو
متفکراست.ایندرحالیستکهاوآسیبپذیروترسوهم
هست.چراشخصیتاشرااینطوربهتصویرکشیدهاید؟

این  نمایشنامه ي  که  خواستند  من  از  »اسکلیگ«  انتشار  از  بعد 
اپرای  شعر  که  شد  خواسته  ازم  بعد  کمی  بنویسم.  را  کتاب 
»اسکلیگ« را هم بنویسم. هر بار که داستان را در فرم های مختلف 
بازنویسی می کردم، اطلاعاتم درباره ی مینا بیش تر می شد. وقتی 
بازیگران مختلف نقش او را امتحان می کردند -به خصوص وقتی 
چارلی سندرسون، کسی که نقش مینا را در نمایشنامه  ای که در 

بازی  شد،  اجرا  نیویورک  در  سال2010 
می کرد- درباره ی مینا بیش تر و بیش تر 
می فهمیدم. وقتی شروع به نوشتن کتاب 
پیچیدگی های  این  تمام  کردم،  »مینا« 

شخصیت اش بیش تر شدند.
آیابخشیازشخصیتخودتان

درمیناهمهست؟
اکثر  دقیقا  او  باشد!  باید  فکر می کنم 
علایق من-از جمله علاقه  ام به پرنده ها 
راه های  بلیک،  ویلیام  آوازشان،  و 
تصور و تخیل کردن، زیبایی کلمات 
و نحوه ی به دنیا آمدن داستان ها- را 

دارد و نشان می دهد.
میناومادرشرابطهیخیلی
هم با صمیمانهای و نزدیک
دارند.چرافکرمیکنیدمادرش

باشرایط را تاخودش بخواهد او از که این از بیشتر
وفقبدهدوشبیهعمومرفتارکند،اورابهمنحصربهفرد

بودنوماندنتشویقمیکند؟
از نظر من، مادر مینا خیلی باشعور و 
را  مینا  ندارد  سعی  اصلا  است.  عاقل 
و  خاص  قالب های  در  تا  کند  مجبور 
تعریف شده بگنجاند. او این موضوع را 
درک می کند که مینا به زمان و فضای 
و  اندوهش  با  آمدن  کنار  برای  کافی 
نیاز  علاقه مندی هایش  و  لذت ها  ابراز 
به  تا  می دهد  اجازه  مینا  به  دارد. 
کند  رشد  شود،  بزرگ  خودش  روش 
کند.  کشف  را  توانایی هایش  و  علایق  و 
البته که او به مینا آزادی مطلق هم 
تصمیم هایش،  با  بلکه  نمی دهد. 
مینا  به  زیادی  کمک های 
به  که  طوری  به  می کند. 
تا  می کند  پیشنهاد  او 

درخت  روی  را  بیش تری  ساعات 
بگذراند. 

و  دارد  اطمینان  دخترش  به  او 
عشقی  او  به  این که  همه  از  مهم تر 

بی حد و حصر بخشیده است.
و همسن چرا نظرتان به 
او میکنند فکر مینا سالهای

عجیبوغریباست؟
دختر  او  چون  ساده ست!  خیلی 
از  ما  همه ی  و  نیست.  معمولی یی 
»غیرمعمولی بودن« می ترسیم و گیج 

می شویم!
پدرش دادن دست از با مینا 

کنارمیآید؟
اگر شما کسی را که خیلی با او احساس 
بدهید،  دست  از  می کنید،  نزدیکی 
مخصوصا وقتی کودک یا نوجوان هستید، 
واقعا نمی توانید با موضوع کنار بیایید. دنبال راه هایی می گردید تا 
آن ها را با فقدان تان در زندگی تطبیق بدهید. من فکر می کنم این 
مدام  او  است.  این کتاب درگیرش  در  مینا  همان چیزی ست که 
که   این  و  است  بزرگ شدن  پی  در  می آورد،  به خاطر  را  پدرش 

چه طور می تواند اندوه و شادی را هم زمان با هم داشته باشد.
ازبینکتابهایتانکداممحبوبتراست؟

احساس  ستارگان«  »شمارش  داستان های  با  است.  متغیر 
در  اما  هستم.  »آتش خواران«  عاشق  و  می کنم  زیادی  نزدیکی 
کتاب  است.  محبوبم  کتاب  میناست«  من  »اسم  حاضر  حال 
و  اندیشه ها  که  بود  بخش  لذت  برایم  نوشتن.  برای  بود  جذابی 
برای کشف چیزها  راه های جدیدی  و  بنویسم  را  مینا  رویاهای 

پیدا کرده ام.
من »اسم خواندن از بعد خوانندگان دارید دوست 

میناست«بهچهبرسند؟
اول و مهم تر از همه، آرزو می کنم از خواندنش لذت ببرند، مینا را 
دوست داشته باشند و او را تحسین کنند. بعد هم آرزو دارم آن ها 

هم به نوشتن تشویق شوند.

بی جهت نيس�ت که جايزه ی جهانی هانس کريس�تين اندرسن يا همان نوبل کوچک ادبيات را 

به او داده اند. او مرد ش�صت ساله ای ست که می تواند با کلمات شگفتی  بيافريند و هر زمان که 

دلش خواس�ت قلم جادويی اش را تکان بدهد و خودش را به يک دختربچه ی نه س�اله تبديل 

کند؛ بعد هم جهان را از نگاه او روايت کند.

ديويد آلموند نويسنده ای س�ت که کتاب هايش در سراسر جهان به زبان های مختلف فروش دارد، 

کلمات�ش جايزه ه�ای ادبيات کودک و نوجوان را درو می کند و هر داس�تانی که می نويس�د نه تنها 

خواندنی از آب در می آيد، بلکه خواننده را دچار شگفتی می کند. او می تواند جهان واقعی را با جهان 

فراواقعی و تخيلات در هم آميزد و معجونی شگفت انگيز از کلمات به مخاطب بدهد. به گونه ای که 

بعد از خواندن و تمام کردن کتاب هايش، پنجره ها و دروازه های نامريی گشوده می شوند و خواننده 

به دنيای شگفتی قدم می گذارد؛ و اين تازه آغاز دانستن و کشف کردن است...
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مترجم: فریبا دیندار


